


امام حسن مجتبي )علیه السّلام( پانزدهم رمضان سال سوم 
هجري در دامان پاك حضرت فاطمه )سلام الله علیها( پا به 
عرصه گیتي نهاد و پرورش يافت. وي نخستین پسري بود 
السّلام( و فاطمه  كه خداوند متعال به خانواده علي )علیه 
)سلام الله علیها(عنايت كرد. رسول اكرم )صلیّ الله علیه و 
آله و سلمّ( بلا فاصله پس از ولادتش، او را در آغوش گرفت 
و در گوش چپش اقامه گفت. اين نوزاد را برخلاف آنكه در 
جاهلیت سابقه نداشت »حسن« و كنیه او را ابومحمد نهاد 
و اين تنها كنیه او ست و القاب ايشان سبط، سید، زكي، و 

از همه معروفتر »مجتبي« است.
امام حسن )علیه السّلام( در كمالات انساني يادگار پدر و 
نمونه كامل جد بزرگوار خود بود. چون وضو مي ساخت و 
افتاد و رنگش زرد  به نماز مي ايستاد، بدنش به لرزه مي 

مي شد. 
سه نوبت دارايي اش را با خدا تقسیم كرد و دو نوبت از تمام 
مال خود براي خدا گذشت. هر كه او را مي ديد، به ديده اش 
بزرگ مي آمد و هر دوست يا دشمني كه سخن يا خطبه 
او را مي شنید، به آساني درنگ مي كرد تا او سخن خود را 

تمام كند و خطبه اش را به پايان برد. 
امام حسن )علیه السّلام(، به شهادت تاريخ در راه پیشرفت 
همواره  و  ورزيد  نمي  دريغ  جانبازي  گونه  هیچ  از  اسلام 
ايشان در جنگ جمل در  بود.  راه خدا  آماده مجاهدت در 
مقدم  خط  در  السّلام(  )علیه  مومنان  امیر  خود  پدر  ركاب 
جبهه میجنگید و از ياران دلاور و شجاع علي )علیه السّلام( 
سبقت مي گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختي مي 
كرد. در جنگ صفین نیزدر بسیج عمومي نیروها و گسیل 
داشتن ارتش امیر مومنان )علیه السّلام( براي جنگ با سپاه 

معاويه، نقش مهمي بر عهده داشت. 
نرمش  اسلام  حريم  از  دفاع  و  حق  بیان  در  هرگز  ايشان 
نشان نمي داد و علناً از اعمال ضد اسلامي معاويه انتقاد مي 
كرد و سوابق زشت و ننگین او را بي پروا فاش مي ساخت. 
مجتبي  حضرت  كوبنده  و  مهیج  احتجاجهاي  و  مناظرات 
نظیر:  او  طرفداران  و  مزدوران  و  معاويه  با  السّلام(  )علیه 
عمرو عاص، عتبه بن ابي سفیان، ولید بن عقبه، مغیره بن 

شعبه، و مروان حكم، شاهد اين معناست. 
حضرت امام حسن مجتبي )علیه السّلام( حتي پس از انعقاد 
موقعیتش  و  يافت  افزايش  معاويه  قدرت  كه  صلح  پیمان 
بیش از پیش تثبیت شد، پس از ورود معاويه به كوفه، برفراز 
منبر نشست و انگیزه هاي صلح خود و امتیازهاي خاندان 
علي )علیه السّلام( را بیان نمود و آنگاه در حضور هر دو 
گروه، با اشاره به نقاط ضعف معاويه، با شدت و صراحت از 

روش او انتقاد كرد. 
هنگامي كه واقعه ضربت خوردن مولاي متقیان علي )علیه السّلام( 
امام حسن  السّلام(  )علیه  آمد،علي  پیش  كوفه  مسجد  در 
)علیه السّلام( را با اين سخنان اينگونه وصي خود قرار داد: 

»پسرم!پس از من، تو صاحب مقام و صاحب خون مني« 
و حسین و محمد و ديگر فرزندانش و بزرگان خاندانش را 
بر اين وصیت گواه ساخت و كتاب و سلاح خود را به او 
تحويل داد و سپس فرمود: »پسرم!رسول خدا دستور داده 
است كه تو را وصي خود سازم و كتاب و سلاحم را به تو 
تحويل دهم. همچنانكه آن حضرت مرا وصي خود ساخته 
و كتاب و سلاحش را به من داده است و مرا مأمور كرده 
كه به تو فرمان دهم در آخرين لحظات زندگي ات، آنها را 
به برادرت حسین بدهي«. امام حسن )علیه السّلام( به جمع 
مسلمانان درآمد و بر فراز منبر پدرش ايستاد. خواست درباره 
با مردم  السّلام(  )علیه  پدرش، علي  بزرگ شهادت  فاجعه 
سخن بگويد. آنگاه پس از حمد و ثناي بر خداوند متعال و 
رسول مكرم )ص( چنین گفت: »همانا دراين شب آن چنان 
كسي وفات يافت كه گذشتگان بر او سبقت نگرفته اند و 
درباره شجاعت و  گاه  آن  و  نخواهند رسید«  بدو  آيندگان 
اسلام  راه  در  السّلام(  )علیه  علي  كه  و كوششهايي  جهاد 
انجام داد و پیروزيهايي كه در جنگها نصیب وي شد، سخن 
گفت و اشاره كرد كه از مال دنیا درهنگام مرگ تنها هفتصد 
درهم داشت از سهمیه اش از بیت المال، كه مي خواست 
با آن خدمتكاري براي اهل و عیال خود تهیه كند. در اين 
موقع، در مسجد جامع كه مالامال از جمعیت بود، عبیدا... 
بن عباس به پاخاست و مردم را به بیعت با حسن بن علي 
تشويق كرد. مردم با شوق و رغبت با امام بیعت كردند، و 
اين روز، همان روز وفات پدرش، يعني روز بیست و يكم 
رمضان سال چهلم از هجرت بود. مردم كوفه و مدائن و 

عراق و حجاز و يمن همه با میل با حسن بن علي بیعت 
او  با  و  برود  ديگر  راهي  از  خواست  كه  معاويه  جز  كردند 
بود.  گرفته  پیش  پدرش  با  كه  گیرد  پیش  رفتاري  همان 
پس از بیعت مردم، به ايراد خطبه اي پرداخت و مردم را به 
اطاعت اهل بیت پیغمبر )ص( كه يكي از دو يادگار گران 
وزن و در رديف قرآن كريم هستند تشويق فرمود، و آنها را 

از فريب شیطان و شیطان صفتان بر حذر داشت. 
و  زهد  تقوا،  علم،  نظر  از  تنها  نه  شیعیان،  دوم  پیشواي 
عبادت، مقامي برگزيده و ممتاز داشت، بلكه از لحاظ بذل 
در  نیز  درماندگان  و  بیچارگان  از  دستگیري  و  بخشش  و 
عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامي آن حضرت 
آرام بخش دلهاي دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان، 
آن  خانه  در  از  فقیري  هیچ  بود.  درماندگان  امید  نقطه  و 
شرح  دلي  آزرده  هیچ  گشت.  برنمي  خالي  دست  حضرت 
بازگو نمي كرد، جز آنكه  پريشاني خود را نزد آن بزرگوار 
آنكه  از  پیش  گاه  شد.  مي  نهاده  او  آزرده  دل  بر  مرهمي 
مستمندي اظهار احتیاج كند و عرق شرم بريزد، احتیاج او 
را برطرف مي ساخت و اجازه نمي داد رنج و مذلت سؤال 

را بر خود هموار سازد! 
امام  از  خود  سند  به  امالي  كتاب  در  صدوق  شیخ  مرحوم 
فرمود:  حضرت  آن  كه  كرده  السّلام(روايت  )علیه  صادق 
زمان خود و  السّلام(عابدترين مردم  )علیه  حسن بن علي 
زاهدترين آنها و برترين آنها بود، و چنان بود كه وقتي حج 
به جاي مي آورد، پیاده به حج مي رفت و گاهي نیز پاي 

برهنه راه مي رفت. 
و 



چنان بود كه وقتي ياد مرگ مي كرد مي گريست، و چون 
بعث  و  قیامت  از  چون  و  گريست،  مي  كرد  مي  قبر  ياد 
و  عبور  متذكر  چون  و  گريست،  مي  كرد  مي  ياد  نشور  و 
گذشت از صراط در قیامت مي شد مي گريست. و هر گاه 
افتاد،  تعالي در محشر مي  ياد توقف در پیشگاه خداي  به 
فريادي مي زد و روي زمین مي افتاد... و چون به نماز مي ايستاد، 
بندهاي بدنش مي لرزيد، و چون نام بهشت و جهنم نزد او 
برده مي شد مضطرب و نگران مي شد و از خداي تعالي 
رسیدن به بهشت و دوري از جهنم را درخواست مي كرد و 
هر گاه در وقت خواندن قرآن به جمله »يا ايها الذين آمنوا« 

مي رسید مي گفت: »لبیك اللهم لبیك...« 
و پیوسته در هر حالي كه كسي آن حضرت را مي ديد به 
ذكر خدا مشغول بود، و از همه مردم راستگوتر، و در نطق 

و بیان از همه كس فصیحتر بود. 
علي«  بن  »حسن  نويسد:  مي  خود  تاريخ  در  »سیوطي« 
او  بود،  فراوان  انساني  و فضايل  اخلاقي  امتیازهاي  داراي 
شخصیتي بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخي و بخشنده، و 

مورد ستايش مردم بود. 
در تاريخ ابن عساكر از شخصي به نام مدرك بن زياد روايت 
شده است كه مي گويد: ما در باغهاي ابن عباس بوديم كه 
امام حسن و امام حسین )علیه السّلام(و پسران عباس وارد 
شدند و مقداري در آن باغها گردش كردند، سپس در كنار 
)علیه  حسن  امام  آنگاه  نشستند،  آن  هاي  جوي  از  يكي 
كردم:  داري؟عرض  غذايي  آيا  مدرك  اي  السّلام(فرمود: 
آري، و به دنبال آن قرص ناني با قدري نمك و دو شاخه 
را  السّلام(آن  )علیه  امام  و  بردم،  حضرت  آن  نزد  سبزي 

خورده و فرمود: اي مدرك چه غذاي خوبي! 
)علیه  امام  و  آوردند،  خوبي  نهايت  در  غذايي  آن  از  پس 
را  غلامان  داد  دستور  او  به  و  شده  مدرك  السّلام(متوجه 
را  آنها بگذارد. مدرك غلامان  نزد  را  جمع كند و آن غذا 
جمع آوري كرد و آنها از آن غذا خوردند، ولي امام )علیه السّلام( 
چیزي از آن نخورد. مدرك عرض كرد: چرا از غذا نمي خوريد؟ 
امام )علیه السّلام(فرمود: »من همان غذا را بیشتر دوست 

دارم.« 
امام )علیه السّلام( تمامي توان خويش را در راه انجام امور 
نیك و خداپسندانه به كار مي گرفت و اموال فراواني در راه 
زندگاني  شرح  در  دانشمندان  و  مورخان  بخشید.  مي  خدا 
پرافتخار آن حضرت، بخشش بي سابقه و انفاق بسیار بزرگ 
و بي نظیر ثبت كرده اند كه در تاريخچه زندگاني هیچ كدام 
از عظمت  از بزرگان به چشم نمي خورد و نشانه ديگري 
نفس و بي اعتنايي آن حضرت به مظاهر فريبنده دنیاست. 
چنانچه نوشته اند: »حضرت مجتبي )علیه السّلام( در طول 
خدا  راه  در  را  خود  دارايي  و  اموال  تمام  بار  دو  خود  عمر 
خرج كرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم كرده و 
نصف آن را براي خود نگه داشت و نصف ديگر را در راه 

خدا بخشید.« 

و  نكرد  رد  را  سائلي  گاه  هیچ  السّلام(  )علیه  حسن  امام 
در برابر درخواست او »نه« نگفت، و چون به آن حضرت 
عرض شد: چگونه است كه هیچ گاه سائلي را رد نمي كنید؟ 
پاسخ داد: من سائل درگاه خدا و راغب در پیشگاه اويم، و 
من شرم دارم كه خود درخواست كننده باشم و سائلي را رد 
كنم، و خداوند مرا به عادتي وابسته كرده، كه نعمتهاي خود 
را بر من فرو ريزد، و من نیز نعمتش را به مردم بدهم، و 
ترس آن را دارم كه اگر عادتم را ترك كنم اصل آن نعمت 

را از من دريغ دارد. 
النهاية«  و  »البداية  در  نیز  اهل سنت  علماي  از  كثیر  ابن 
روايت مي كند كه امام )علیه السّلام(غلام سیاهي را ديد 
كه گرده ناني پیش خود نهاده و خودش لقمه اي از آن مي 
خورد و لقمه ديگري را به سگي كه آنجا بود، مي دهد. امام 
)علیه السّلام(كه آن منظره را ديد بدو فرمود: انگیزه تو در 
از او شرم دارم كه خود  اين كار چیست؟ پاسخ داد: »من 

بخورم و به او نخورانم!« 
امام )علیه السّلام( به وي فرمود: از جاي خود برنخیز تا من 
بیايم!سپس به نزد مولاي آن غلام رفت و او را با آن باغي 
كه در آن زندگي مي كرد از وي خريداري كرد، آنگاه آن 

غلام را آزاد كرد و آن باغ را نیز به او بخشید! 
در  سنت،  اهل  دانشمندان  از  ديگر  يكي  بیهقي،  ابراهیم 
كتاب »المحاسن و المساوي« روايت كرده كه مردي نزد 
امام  كرد.  نیازي  اظهار  و  آمده  السّلام(  )علیه  حسن  امام 
)علیه السّلام( به وي فرمود: برو و حاجت خود را در نامه 
اي بنويس و براي ما بفرست. ما حاجتت را برمي آوريم!. 

آن مرد رفت و حاجت خود را در نامه اي نوشته براي امام 
)علیه السّلام(ارسال داشت، و آن حضرت دو برابر آنچه را 
خواسته بود به او عنايت فرمود. شخصي كه در آنجا نشسته 
بود، عرض كرد: »به راستي چه پربركت بود اين نامه براي 

اين مرد اي پسر رسول خدا!« 
را  ما  بود كه  زيادتر  او  فرمود: »بركت  السّلام(  )علیه  امام 
شايسته اين كار خیر و بذل و بخشش قرار داد. مگر ندانسته اي كه 
بخشش و خیر واقعي آن است كه بدون سؤال و درخواست 
اما آنچه را پس از درخواست بدهي كه آن را در  باشد، و 

برابر آبرويش پرداخته اي! 
رضا  امام  از  سندش  به  امالي  كتاب  در  )ره(  شیخ صدوق 
)علیه السّلام(روايت كرده كه فرمود: چون هنگام وفات امام 
السّلام( رسید، گريست!به آن حضرت عرض  حسن )علیه 
شد: چگونه مي گريي با اينكه مقام شما نسبت به رسول 
خدا )ص( آن گونه است؟ و رسول خدا )ص(درباره شما آن 
سخنان را فرمود؟ و بیست مرتبه پیاده حج به جاي آورده اي؟ 

و سه بار مال خود را با خدا تقسیم كرده اي؟ 
امام )علیه السّلام( درپاسخ فرمود: »من به دو جهت مي گريم؛ 
فراق  براي  ديگري  و  قیامت  روز  از  دهشت  براي  يكي 
دوستان!« و در روايت ديگري از طريق اهل سنت آمده كه 
چون برادرش حسین )علیه السّلام(سبب گريه آن حضرت 
را پرسید، در پاسخ فرمود: برادر جان بي تابي من نیست جز 
براي آنكه در چیزي درآيم كه همانندش را نديده و داخل 
نشده ام، و خلقي از خلقهاي خدا را مي بینم كه همانندشان 

را نديده ام. 
اين اشعار را نیز ابن آشوب و ديگران در بي اعتباري دنیا و 

زهد در آن از آن حضرت روايت كرده اند: 
بگو بدانكه رحل اقامت به سراي ناپايدار افكنده، زمان كوچ 

نزديك شد، با دوستان وداع كن.
آنها كه ديدار كردي و همدمشان بودي همگي در گورها 

به خاك تبديل شدند.
اي لذت طلبان دنیاي ناپايدار، به راستي كه جاي گزيدن در 

سايه ناپايدار حماقت است.
به راستي كه يك تكه نان عادي مرا سیر كند، و يك شربت 

آب معمولي مرا كفايت كند.
و يك قطعه از پارچه نازك در زمان حیات مرا بپوشاند و اگر 

مردم نیز براي كفنم كفايت كند.

»والحمد لله رب العالمین«


